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  17- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

مبارزه با  »ةزيانگ« مان؛يا ولايت/ و مفاهيم ديني:ايمان، تقوا، عبدديگر رابطه مبارزه با نفس با پناهيان: 
عبد اي كه نقشي در آن نداريم، تنها راه  با برنامه »مبارزه با نفس« /مبارزه با نفس »ةبرنام« ؛انفس/تقو
  شود؟ يم دهيبخش تياهل ولا يچرا خطا/ ترين امتحان مبارزه با نفس نهايي »ولايت«شدن/

  
جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعت

بخش برنامه شـبهاي   كند و پايان سخنراني مي »ديني) تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 
اي از مباحث مطرح  گزيده در ادامهبامداد است. 1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از ساعت 

 :خوانيد را مي جلسه هفدهمين شده در

 ما همواره مجبوريم با برخي تمايلات خود مخالفت كنيم

 ر جلسات قبل بحث ما به اينجا رسيد كه ما مجبوريم با برخي از تمايلات خودمان مخالفت كنيم. اين اجبار به دليل سـاختار وجـود   د
تنها راه رشد قواي روحي و حتي جسمي انسـان  انسان و ساختار حيات است. در مورد ساختار وجودي انسان ذكر شد كه 

در مورد ساختار حيات هم به دلايلي مانند نرسيدن انسان به آرزوهايش، پير و  ها است. داشتني در مخالفت كردن با دوست
 كند.  ها مي داشتني فرسوده شدن و .... اشاره شد كه ما را مجاب به مبارزه با هواي نفس و دوست

 ؛ برنامة مبارزه با نفس/تقواانگيزه لازم براي مبارزه با نفسايمان؛ 

  كند تا بتواني با  ايمان، براي شما هدف تعيين مي است.تقوا نفس، ايمان است و برنامه مبارزه با نفس، انگيزه لازم براي اين مبارزه با
ديگري هست كه در آن جاودانـه هسـتي. ايمـان     عالمگويد بعد از اين دنيا،  انگيزه و شوق از اين ميدان پرخطر عبور كني. ايمان مي

به نفع تو بوده است و كسي كه تو را در ايـن شـرايط قـرار داده، برنامـه هـم داده       كند كه خرابي اين دنيا حكمتي داشته كه بيان مي
 است؛ بيا و به او اطمينان كن. 

 است. جواب به اين سؤال كـه الان چگونـه بايـد     نامه عبور از اين ميدان مين، تقوابعد از پذيرش ايمان، بر
 يم، آغاز ديانت است. ها را بايد كنار بگذار داشتني حركت كنيم و كدام يك از دوست

باقي » من«برنامه بايد طوري باشد كه اثري از خدا بايد بدهد/  برنامه را خود»/عبد بودن«و  رابطة تقوا
 نماند

 هاي خـود بگـذريم؟    آيد كه از كدام يك از علاقه اين سؤال پيش مي ،هاي خود بگذريم بعد از اينكه پذيرفتيم كه بايد از برخي علاقه
هاي خود بگذريم و خداونـد بـه مـا     براي رسيدن به خدا قرار شد از برخي علاقه ما در اصليم: گوي در پاسخ مي

تو باقي نمايـد. لـذا اگـر از برخـي     » منِ«هاي خودت بگذري تا اثري از  قدر بايد از علاقه تو آن«فرمايد:  مي
فـس حـداكثر بـه درد    نوع مبارزه با ن  را حفظ كني، نقض غرض شده است و اين» من«ها بگذري ولي علاقه

به خاطر اينكـه   »من« اين اتفاقاً باقي است و» من«خورد. اگر خودت برنامه را تنظيم كني، هنوز  دنياي تو مي
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» مـنِ «ريزي كنيم  اگر خودمان برنامه »تر هم شده است. بزرگكرده است، ريزي  برنامهخودش براي مبارزه 
را بدهد و خدا هم با بيان دستوراتي در حلال و حرام و تعيـين  برنامه خود خدا پس بايد كند  ما تورم پيدا مي

 كند.  امور واجب و عبادات و ..... شروع مي

  اگر من بخواهم مديريت كنم، تو بايـد  «فرمايد:  ميكند و  مبارزه با هواي نفس را مديريت ميدهد و  به ما برنامه ميخداوند» عبـد« 
را  هـا  داشتني ها و دوست قدر لذت بوده كه ما آن براي خودش ندارد. قرار هم همينچيزي عبد هم مانند برده، هيچ  ».من باشيذليل 

مسـاعي    در اين راه تشـريك خود خدا لذت ببريم و اين يعني عبد بودن. از  تاباقي نماند  ما» منيت«چيزي از  كه ديگركنار بگذاريم 
خودمان پيشنهاد بدهيم و بخواهيم كار را با مشاركت جلو ببريم. هر جـا  هم نداريم كه بعضي جاها را خدا نظر بدهد و بعضي جاها را 

گيرد. ولي حالا كه عبد شدي هر جا نتوانستي طبـق دسـتور كـار     دهد. خدا سخت نمي هم نتوانستي، بايد توبه كني و خدا مهلت مي
 . يعني بايد استغفار كني »غلط كردم«كني بايد بگويي: 

/اين برنامه، »تيمن«رفتن  نيعبد شدن و از ب، تنها راه آن نقش نداشته باشي اي كه خودت در عمل به برنامه
 همان تقواست

 ذليل خدا بشوي واي نياز داري كه در از بين برد تو به برنامه لذت ببري.  اواز  ن انانيت به تو كمك كند تا عبد
 دت در آن نقش نداشته باشي.اي است كه خو برنامهعمل به اش  اگر بخواهد از بين برود، لازمه» من«اين

  فرمـود: همـين    برنامه يا كتـاب معرفـي كننـد، ايشـان مـي      براي سير و سلوككردند كه  درخواست ميوقتي از آقاي بهجت(ره) لذا
هاي عمليه اسـت.   به رسالهكردن سير و سلوك، عمل برنامة برنامه طي كردن اين راه و يعني هاي عمليه!  رساله

كردند. چون آمـاده بودنـد كـه از جـان      بازي مي هاي عمليه عشق ع مقدس با رسالهرزمندگان در دوران دفا
كرد كه دوست داشـتند حـرف گـوش     ها بيدار مي خودشان بگذرند، خداوند نوعي حس خداپرستي را در آن

 كنند و بيشترين دستورات در رساله عمليه است.

برنامة دستور و سي است كه حاضر است طبق عبد، ك رساند/ ميبودن  »عبد«ما را  ،سمبارزه با نفبرنامة 
 مولاي خود عمل كند

  مثل كسـاني كـه رنـج     »!خداپرستي«نه » خودپرستي«شود  مييت كنيم، فايده ندارد و باز هم مدير »خودمان«اگر مبارزه با نفس را
، يعني مبـارزه بـا نفـس    نج كشيده استربايد بداند كه بد (اشتباه) اگر كسي رنج كشيد ولي نوراني نشد،  كنند. كشند اما رشد نمي مي

. رنج كشيدن در دنيا قطعي است و اگر به خاطر خدا رنج نكشي، به از بين نرفته استاو  يده ولي نفس و هواي نفسكرده و رنج كش
 خاطر خودت رنج خواهي كشيد. 

  ـ   است كسي چون عبد،، رساند مبارزه با نفس ما را به مقوله عبد ميبرنامة اين  » دسـتور «ت كـه حاضـر اس
از ارباب خودش دستور گوش  برده اي كه يك ، به همان اندازهو طبق برنامة مولاي خود عمل كند گوش كند

 د.كن مي
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 كنـد. مـأمور راهنمـايي و     فـرق مـي   (از نظر گوش كردن به دستور) خيلي رابطه ما با مأمور راهنمايي و رانندگيوند و رابطه ما با خدا
به اينكه شما داخل ماشين چه مثلاً و رانندگي در سطح شهر با نظم و طبق مقررات باشد، دهد تا  ييك سري دستور مرانندگي فقط 

كنـد آيـا از    كند و بعد نگاه مي سري مقررات اعلام مي طور نيست. يك كنيد، كاري ندارد. ولي رابطه پروردگار عالم با ما اين كاري مي
. البته از بين ببردرا و منيت  انيتها، آن نفس وسيله بقيه امتحانات و سختياست، به اگر هنوز باقي نفس تو چيزي باقي است يا نه؟ تا 

دهـد و بـه عمـل كـم مـا قـانع اسـت. بايـد همـه صـفات و            كند و فرصت مي خدا با مهرباني و صبورانه، و با گذشت اين كار را مي
 گيرد.  هاي خدا را ببينيم. خدا با مراعات، هواي نفس را از تو مي ويژگي

 خدا با برنامة .2براي خدا  .1دو ويژگي:به علاوة است  »مبارزه با نفس«همان  »تقوا«

 ها را با اين هدف كنار بگذاريم كه به لذت خدا برسيم و به خدا اتصال پيدا كنيم و مزه ملاقات خدا را بچشيم.  ما بايد يكسري از لذت
 ما به حكم عقل بايد مشغول لذت برتر باشيم. 

 ايم. ماه رمضان را خـدا قـرار داده اسـت كـه      ما بايد بسيار توبه كنيم كه مشغول خدا به عنوان برترين لذت عالم نبوده ها در اين شب
خـدا هـم   مـديريت بفرمائيـد.   خودتـان  شـما   !خـدايا  م جز اينكه خودمان را تسليم كنيم و بگوييماي نداري مشغول او باشيم. ما چاره

تو بايد رسي.  اي و به من نمي من تو را به چه كسي بسپارم؟ به هر كسي بسپارم، عبد او شده !بله، چارة ديگري نيست« فرمايد: مي
بري، از خود  ، فنا كني. تو بايد در راه رسيدن به لذتي كه از من مي»خدا منِ«خودت را در راه عبد من باشي و 

كه قبول كـردي  هم تو و . گذارم مي »عبد«بي خود شوي. پس من خودم بايد مديريت كنم و از امروز اسم تو را 
 »دنبال دستور من باش.فقط ، يفيتكلچه و  يريتقد، چه . هر دستوري كه تعيين كردمبايد دستورها را اجرا كنيعبد شوي، ديگر 

  رويم بدر طول راه  يها ياز سخت تيو رضا »برنامه«سراغ و پذيرفتيم، بايد   را كه قبول كرده ندياصل زجر كشبعد از اينكه. 

 تقـوا «برد بلكـه از   ا نفس را به كار نميه بديگر نام مبارز اينجا» كن دستور مرا مراقبت«فرمايد:  دهد، مي وقتي خداوند برنامه را مي «
جهـت الهـي دارد و فقـط     - 1 ، يك مبارزه با نفس خام نيست. مبارزه با نفسي است كه دو ويژگـي دارد: تقوا آورد. سخن به ميان مي

، همـان مبـارزه بـا    ي. بنابراين تقـوا كن كني، بلكه براي رسيدن به ملاقات خدا مبارزه با نفس مي با هواي نفس نميبراي دنيا مبارزه 
 خدا. مبارزه با نفس است ولي با برنامة همانتقوا ويژگي دوم آن اين است كه  - 2نفس است ولي براي خدا 

كه بخواهد  يكس /قرار داده است » يتولا«به نام  فيلتريخدا نفس، خودخواهي امتحان نهايي عدم براي 
 خدا، متكبر است ينه از ول رد،ياز خدا دستور بگ ميمستق

 كم به خدا برسد و از او لذت ببرد، و دسـتورات و برنامـه را    فع دستورات خدا كنار بگذارد، تا كمهايش را به ن داشتني اگر انسان دوست
بـاز هـم   رضايت در بلا هم داشته باشيم، اگر هم خدا تعيين كرده باشد و انسان عبد شده باشد، باز هم يك مشكل باقي مانده است. 

  باقي مانده باشد.» من«هم ممكن استم دستورات را گوش كنيم، باز بزند. يعني اگر تمابه او مكري انسان يك ممكن است نفس 

  !ايم، ديگر چه مرضي ممكن است باقي بماند؟ خـدا   ايم، راضي هم هستيم، عبد هم شده تكليف و تقدير را كه به خودت سپردهخدايا
 » ي.دار» من«هنوز يك كميانگار شوي. ما كجا؟ تو كجا؟  داري پسرخاله ميانگار «فرمايد:  مي

 ولايت«داده است كه پذيرش  بندگي خودش قرارمسير يك فيلتر در خدا كند،  خودخواهي نمي معلوم شود كه نفس مااينكه  براي «
 است.
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 خواهم مسـتقيم از   من مي !خدايا« :گويد رساند. كسي كه مي اگر قرار است حرف خدا را بشنويم، اين پيامبر است كه حرف خدا را مي
اي و  گذاشـته  تروي انانيـت خـود  بر حقيقتاً پا  وقتيتو «فرمايد:  خدا ميمتكبر است. او  »نه از پيامبر و ولي تو ور بگيرم،خودت دست

گـوش كـردن    »گـوش كنـي.  هـم  اي كه نه تنها دستور مرا گوش بدهي، بلكه دستورات هر كسي كه من گفـتم را   تسليم من شده
 است.  ولايتيعني ؛ كه خدا گفته استدستورات هر كسي 

  سـال   6000شدن پاكي انسان است. ولايت همان چيزي است كه ابليس نتوانسـت بپـذيرد و بعـد از    مشخص ولايت، نقطه نهايي
 گفته است و هنوز انانيت دارد.  معلوم شد دروغ مي

 براي اينكه معلوم شود كه واقعاً انانيت از بين رفته است، با ولايت بايد امتحان شود

 آيـا  توانسـتي نپـذيري، امـا     كني يا نه؟ عبد خـدا بـودن را نمـي    ببين به اميرالمؤمنين تواضع مي هل بيت(ع)،روز اول برو در خانه ا از
يك تكبر و علـو روحـي داري؟   آيا هنوز ورزي؟  حاضري دستور و برتري و فضيلت اميرالمؤمنين(ع) بر خودت بپذيري يا حسادت مي

اين فرق عبد حقيقي بـا عبـد دروغـي     »وست داري؟ ما نوكر او هم هستيم.شما چه كسي را د !خدايا«گويي  مي ،اگر عبد خدا باشي
 است. اين فرق مسلمان و مؤمن است.

  مـرام مـا   تقـوا  پذيريم و عبد بودن، وصـف مـا و    شد. ما مي حاصل ميتقوا قرار بود انانيت ما به دستور خدا از بين برود كه به كمك
برايـت سـنگين نباشـد كـه بـه      بايد با ولايت امتحان شود. بايد انيت از بين رفته است، خواهد شد. براي اينكه معلوم شود كه واقعاً ان

فرمايد: اي پيغمبر! به خداي تو قسـم، اگـر سـنگين باشـد      ميخداوند در قرآن كريم حرف كسي كه خدا گفته است هم گوش كني. 
همِ    منوُنَ حتَّى يحكِّموك فيما شجَرَ بينهَم ثمُ لا يجدِوا فيفلاَ و ربك لا يؤْ. «او ايمان ندارد ،حرف تو را بپذيردكسي كه براي  أنَفْسُـ

  )65نساء/»(حرجَاً مما قضَيَت و يسلِّموا تسَليماً

 شود؟  چرا خطاي اهل ولايت بخشيده مي

  جايي هم خطـا كنـد   اگر كسي مرحله ولايت را به خوبي طي كرده باشد، چون عبد بودن او محرز شده، اگر
ولـي مرحلـه ولايـت را    زيـادي انجـام داده باشـد،    ثواب اعمال خوب و پربخشند. ولي اگر كسي  راحت مي

 شوجـدان براي فريـب دادن و سـاكت كـردن    طي نكرده باشد، مريض است. كارهاي خوب او هم  يخوب به
برد. نزاع اصـلي در عـالم    مي. او خودپرست است و در خيالات و اوهام به سر ، نه براي اطاعت از خدااست

بين خداپرستي و خودپرستي است و نهايت خداپرستي اين است كه تو نه تنها مستقيم از خدا تبعيت كني، 
 بلكه وقتي كسي را ولي تو قرار داد، بپذيري. 

 سـلمان فارسـي    ربـارة دقـدر از شـما    يك عبد عالي در زمان پيغمبر، سلمان فارسي است. از امام صادق(ع) سؤال شد كه چرا ما اين
مان فارسي، بلكه بگو سلمان محمدي. بعد فرمودند: امام صادق(ع) فرمود: نگو سلكنيد؟  قدر ياد سلمان مي شنويم؟ چرا اين مي تعريف

خصـلت  3دانم. فرمود: به اين دليل كه سلمان فارسي  زنم؟ آن فرد گفت نه. نمي قدر از سلمان فارسي حرف مي دانيد من چرا اين مي
به در مبارزه با هواي نفس يعني سلمان داد.  ع) را بر هواي خودش ترجيح ميت: اولين خصلت او اين بود كه هواي اميرالمؤمنين(داش

داد، يكـي از دسـتورات ويـژه خـدا كـه       رسيده بود كه علاوه بر اينكه دستورات خدا را بر هواي نفس خـودش غلبـه مـي   مرحله اين 
ا  ( داد. داد كه هواي دل اميرالمؤمنين(ع) را بر هواي خودش ترجيح مي ولايتمداري است را طوري انجام مي ما أكَثْرََ ما أسَمع منكْ يـ
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َأَ تد ،يدمحْانَ المْلمنْ قلُْ سَلك و ،يِفقَاَلَ: لاَ تقَلُِ الفْاَرس !يِانَ الفْاَرسْلمكرَْ سي ذديقُس َكرْيِ لها كثَرْةَُ ذلـَالٍ:  ريِ مخ ثلَاَثلاَ. قاَلَ: ل :ْلت
ها: إيِثاَرهدَى  أحوى  هولىَ هع (لاَمالس هَليع) َيننْؤمْيرِ المَأم  هْنفَس  و لفْقُرَاَءل هبةُ: حيالثَّان 133..؛ امالي شيخ طوسي/ص، و( 

 شايد ولايت فقيه هم محل امتحان هواي نفس آدم باشد

 به ولايت كشانيد. آيا ته هواي نفس چيزي باقي مانده است؟ ولايت فقيه چقدر به ولايت تقوا داستان ما را ازعبوديت و  ،نفس هواي
ولـي فقيـه كـه معصـوم     «شـود:   هواي نفس آدم باشد. سؤال مي ربط دارد؟ شايد ولايت فقيه هم محل امتحان (ع)علي بن ابيطالب

، از و ولايت او را نداشـته باشـي   شما اگر سلمان فارسي را دوست نداشته باشي !وم است؟ببخشيد مگر سلمان فارسي معص »!نيست
الوْلاَيةُ للمْؤمْنينَ الَّذينَ لمَ يغيَروُا  (اي. اسم مقداد، ابوذر، عمار و حذيفه هم در اين مورد ذكر شده است. ولايت اهل بيت(ع) خارج شده

د    يهمِ ص واجبِةً مثلِْ سلمْانَ الفْاَرسِي و أبَيِ ذرَ الغْفاَريِ و المْقدْاد بنِ الأْسَود الكْندْيو لمَ يبدلوُا بعد نبَِ نِ عبـ و عمارِ بنِ ياسرٍ و جابرِِ بـ
تَّيهانِ و سهلِ بنِ حنيَف و أبَيِ أيَوب الأْنَصْاريِ و عبد اللَّه بنِ الصامت و عبادةَ بنِ اللَّه الأْنَصْاريِ و حذيَفةََ بنِ اليْمانِ و أبَيِ الهْيثمَِ بنِ ال
اگر  )2/607؛ خصال صدوق/لَ فعلهمِ] سعيد الخْدُريِ و منْ نحَا نحَوهم و فعَلَ مثْ الصامت و خزُيَمةَ بنِ ثاَبتِ ذي الشَّهادتيَنِ و أبو [أبَيِ

ها هستيم، بايد گفت تو اگر نوكر نوكرهاي آنها نباشي و به يكـي از نوكرهايشـان    معصوم داريم و نوكر آن14يد ما فقط  گو كسي مي
 اي. به همين دليل عجالتاً به همه احترام بگذار. توهين كني، از ولايت معصومين خارج شده

 گويد پيامبر من، ايـن   ها را خودش برساند ولي برخي جاها را مي تواند همه پيغام مه مبارزه با نفس ما را بدهد، ميخدا براي اينكه برنا
هر جا خداوند اطاعـت از   )كأيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُزْلَِ إلِيَك منْ رب(.از جمله مهمترين اين موارد، ماجراي غدير است مطلب را تو بگو.

ونِ   «و  »لأطَيعوا اللَّه و أطَيعوا الرَّسو«هايي نظير  با عبارتا مطرح كرده است، اطاعت از رسول را هم خودش ر ه و أطَيعـ  »فـَاتَّقوُا اللَّـ
بـوده  خدا داشته باشد و از من اطاعت كنيد؛ اين حرف تمـام انبيـاء در قـرآن     يتقوا يعني »فاَتَّقوُا اللَّه و أطَيعونِ« مطرح كرده است.

  سخن گفته باشد.از اطاعت خودش يك مورد باشد كه خداوند تنها  شايد فقطاست. و 

 اي بندگان خدا بدانيد وقتي شما تقواي خدا را داشته باشيد و از اهل بيت پيغمبر خـدا محافظـت كنيـد    «فرمايند:  حضرت علي(ع) مي
ايد. شـكر خـدا را در برتـرين صـورت      هترين ذكر خدا را گفتهاي. و ب اين افضل عبادات است و خدا را به افضل عبادت پرستش كرده

ي   نبَيِكمُ  و اعلمَوا عباد اللَّه أنََّكمُ إذِاَ اتَّقيَتمُ اللَّه و حفظتْمُ؛ ايد ايد. و بهترين نوع صبر و شكر را انتخاب كرده شكر به جار آورده ه   فـ   أهَلـ
  )178تحف العقول/ص»(لِ عبادته و ذكَرَتْمُوه بأِفَضْلَِ ما ذكُرَ و شكَرَتْمُوه بأِفَضْلَِ ما شكُرَفقَدَ عبدتمُوه بأِفَضَْ

 اي داشت در كربلا فرصت پيدا كرد آن را رو كند هر كس نسبت به ولي خدا كينه

  در جبهه اشقياء چه كساني ازي كند و قرباني بدهد. اما ب (ع) آمده بود تا عشقكربلا چه خبر بود؟ در جبهه اولياء كه امام حسيناما در
يا يك تكبري به  اي كساني كه كينه - 2نشان دهند ها، عشق خود را  عاشق - 1فتد: اهستند؟ خدا تصميم گرفت در كربلا دو اتفاق بي

تـوان ديـد    . در كـربلا مـي  ندلت و پليدي خودشان را نشان بدهداشتند كه ته دلشان رسوب كرده بود، فرصت پيدا كنند رذا ولي خدا
داشت در كربلا فرصت  اي كينههايشان خوابيده است. هر كس نسبت به ولي خدا  ، چه رذالتي در دلنيستندكه تسليم ولايت  كساني

 ...نشان بدهد پيدا كرد آن را 

    


